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 نظر مختار

ه شد، اکنون نوبت مورد بحث قرار دادـ در تعلق اوامر بر طبایع و افراد ـ پس از مقدماتی که 

هل الاوامر متعلقه بالطبایع »در این است که، که مورد بحث قرار گیرد. بحث  اصل مسئله است

برای اینکه نتیجه بحث معلوم شود و بتوانیم بر مبنای خودمان استدلال کنیم، باید  «بالافراد؟او 

، اوامر متعلق به کهروشن خواهد شد نظر صحیح  ،که با این دو مقدمه اشاره شودمقدمه  به دو

 این دو مقدمه عبارتند از؛  طبایع اند نه به افراد.

 مقدمه اول

و گفتیم مصدر  ی مباحث مشتق بدان پرداخته شدکنیم که در ابتدابه معانی مصدر میای  اشاره

ذات، داخل در حتی نسبت حدث به  تر.نه بیش کنند می دلالت بر ذات الحدثفقط یا مصادر، 

شرب، که خود شرب مصدر شود. مثل موضوع له مصادر نیست و با تلازم عقلی فهمیده می

مثل بیاض که بیش از رنگ بیاض، چیزی  ندارد.دلالتی بر نسبت شرب به فاعل، فی حد نفسه 

را نمی رساند، اینکه بیاض نیاز به محل دارد و باید بر محلی عارض شود، این را با استدلال 

در شرب هم چنین است اگر بخواهد شربی فهمیم، این از لوازم عقلیه بیاض است.  می عقلی

یا ذات ما ینتسب الیه الحدث، این محقق شود نیاز به فاعل دارد، انتساب شرب به ذات فاعل 

 ذات حدث است نه چیزی بیشتر. ،مدلول مصدر انتساب تحت مدلول قرار ندارد.

اینکه مصدر دلالت بر حدث دارد، یعنی دلالت بر ذات حدث هم یعنی طبیعت الحدث، 

اگر گفتند صلاه یعنی ذات الحدث  شود.و هیچ چیزی بر این حدث اضافه نمیالحدث دارد. 

کند. یعنی مصدر بر صلاتی، که این ذات الحدث افزون بر خود حدث، بر چیزی دلالت نمی

  کند.ی افزون بر ذات الحدث دلالتی نمیچیز

این قاعده را قبول در الفاظ اوامر که یکی از مشتقات است در آغاز مشتقات گفتیم ، بنابرین

حرف اشکال  بر خلاف برخی از محققان اصولی که در این است، مصدر اصل کلام داریم که

 کردند.
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 اشکال

اگر مصدر اصل کلام باشد، یعنی باید مصدر  این است که؛وارد شده بر این مبنا  ی کهاشکال 

ـ یضرب، اضرب، ضارب، که در ضرب مثل مصدر وجود داشته باشد،  در تمام مشتقات

هیئتی  علاوه بر ماده، ضرب باشد. در حالی که مصدرباید  مشتقات ضرب همه  مضروب وـ

آید ماده ضرب است. در حالی ی مختلف ضرب میها دارد، ماده تنها نیست. آنچه در صیغههم 

 ست نهاسایر مشتقات در عرض  لذا مصدر از ماده و هیئت تشکیل شده و که مصدر ضرب،

 باشد. تا اصل آنها و ریشه آنها طول آنها در

 جواب

از مقوله ، چون هیئت عارض بر مصادرندارد، ای  گفتیم این شبهه است و پایه بحث مشتقدر  

ماده هیئات داله بر معنا نیست، این هیئت برای تلفظ ماده مصدری است. چون اگر بخواهند 

موضوعه برای معنا  ، هیئتهیئتتلفظ کنند باید با یک هیئتی تلفظ کنند. این مصدری را 

هیئت ضارب، اضرب و یضرب و ... نیست. که در اینها دو چیز است؛  این هیئت مثل .نیست

هم ماده برای معنایی وضع شده است  .است هیئتی که عارض بر ماده شدهـ 9ذات الماده و ـ 6

و هم هیئت برای معنایی وضع شده است. ولی در مصدر ضرب، فقط ماده برای معنایی وضع 

برای  صورتی امعنایی وضع نشده است. و صرفشده و هیئت برای تلفظ ماده است و برای 

در ضمن ضارب و  ،لذا وقتی ماده ضرب است که برای معنایی وضع نشده است. تلفظ ماده

کند با تمام مصدریت خود در  می آید فقط ضرب است و هرچه مصدر اقتضا می مضروب

 ضارب و مضروب حضور دارد. 

که حدثی است مال ماده است نه هیئت. و به هنگام وضع ماده را به  ی مصدرمعنااز این رو 

 در واقع ماده را برای معنا وضع کنند. می آورند و برای معنایی وضع می یک صورتی در

ی ها مصدر با هیئتبا اینکه محل شاهدش هم این است که در برخی از جاها که  کنند. می

شود که معنا مال شود. پی معلوم میحاصل نمی در معنای مصدر تغییری ، ولیآیدمختلفی می

  ماده است نه هیئت.
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یک ماده صلاه  ؛در صلمثلا داریم.  ؛ یک ماده امر و یک هیئت امرهم چنین است در بحث امر

و  کنداست و یک هیئت صل داریم که دلالت بر نسبت ارسالیه می صلاه داریم که مصدر

. از این شودمیاش  در مادهاز این رو امر منحصر  .معنای حرفی دارد که خارج از بحث ماست

طرح بحث که هل الامر یدل علی طبیعت او الفرد؟ منظور از اینکه امر دلالت بر طبیعت  رو در

دارد یا فرد، هیئت امر نیست. چون هیئت امر، معنای نسبی و حرفی دارد. در حالی که منظور 

خارج از محل بحث است. و امر، برین هیئت از طبیعت و فرد معنای اسمی است نه حرفی، بنا

محل بحث باشد، ماده امر است نه تدل علی الطبیعه او الفرد؟ الامر در هل تواند  می آنچه که

معنای حرفی دارد و بر طبیعت و امر به معنای نسبت ارسالیه است که چون هیئت هیئت امر. 

 ه باشد.فرد که هر دو معنای اسمی دارند، دلالتی نمی تواند داشت

ذات الحدث دلالتی معنای بر چیزی جزء  ،شود که ماده امرروشن می که گفته شد،ای  با مقدمه

که ای  کند، دلالتی ندارد. ماده می یعنی بر معنایی، جزء معنایی که مصدر بر آن دلالت ندارد.

 کند؟ بر همان ماده امر دلالتهیئت امر بر آن عارض شده. مصدر بر چه چیز دلالت می

 کند ذات الحدث است.بر آن دلالت می مصدرکند. و آنچه  می

 مقدمه دوم

  است.الفاظ مقدمه دوم در مورد ضرورت تفریق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی 

 مدلول تصوری

شنوید مثلا وقتی گفتید انسان یا زید، این لفظ یک مدلول تصوری دارد و  می شما لفظی را که

تصوری؛ فقط التفات به معنا وجود دارد. همین که بگویید مدلول در یک مدلول تصدیقی.  

مدلول تصوری در واقع یک نوع  آید که مدلول تصوری است.زید، صورت زید به ذهن می

شود هذا، در ذهن و گفته می شوداشاره ذهنی است. چنانکه در خارج به یک چیزی اشاره می

گویید هذا، که این  می در ذهن در واقعکنید، هم چنین است وقتی شما چیزی را تصور می

 مدلول تصوری است.



5 
 

 مدلول تصدیقی

هم التفات فقط التفات به صورت نیست، بلکه  ؛گویید هذا زید، در اینجا دو کار استمی یوقت 

به ذهن آمد  صورت زید لفظ زید،شنیدن اگر با در کار است.  یهم حکم است و به صورت

اگر این صورت زید با واقع زید سنجیده شود و گفته شود، بله این این مدلول تصوری است. 

 ،استبر مایصدق علیه زید منطبق به عبارتی؛  مطابق است. ی زیدخارجمصداق  زید است و با

 .شودمی مدلول تصدیقی در این صورت،

اساسا کلمه صدق و مصداق از اینجا اخذ شده است، یعنی وقتی تطبیق کردید، این نمونه 

 شود.جی، مصدِّق یا مصداق صورت ذهنی میخار

بما هو هو  یاگر مفهوم این مدلول تصدیقی است و لحاظ شود،وجود هو م بما مفهومیهر جا 

  شود.شود، این مدلول تصوری میلحاظ 

-که در ضمن اوامر میای  ماده شود، در اوامر ماده و هیئتی است. می وقتی به بحث اوامر نگاه

تحت امر  ،ماده آیا مدلول تصورییعنی آید یا با نگاه تصدیقی؟ تصوری میبا نگاه آیا  ،آید

یا مدلول  گیردمعروض امر قرار می یا تصدیقی؟ به عبارتی؛ آیا مدلول تصوری ماده، رودمی

گیرد یا قرار می هارسالیطلبیه یا متعلق نسبت  ؟ به تعبیر دیگر آیا مدلول تصوریتصدیقی

بالصلوه، صلوه را  یتِشود صل، مثل این است که گفته شود اِمیوقتی گفته مدلول تصدیقی؟ 

بالصلوه، یعنی بجا آور نماز را بما هو مدلولٌ تصدیقی، یعنی صلاه موجوده  یتِبجا آور. اینکه اِ

 همدالیل تصوری خواهد، چون تحصیل حاصل است. را بجا آور. صلاه موجوده که اِیتِ نمی

و در همه اوامر چنین است که متعلق نسبت  تصدیقیه. نه ماده است که معروض هیئت است

 ارسالی مدلول تصوری است. 

 نتیجه

 بعد از روشن شدن این دو مقدمه؛

 . در مقدمه دومالحدث استمعنی ذات  ،مر استمدلول ماده اآنچه در مقدمه اول گفته شد؛ 

 این ذات معنی الحدث با مدلول تصوری اش، تحت هیئت امر رفته است.  ؛معلوم شد که
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آنچه که متعلق اوامر است، ذات الحدث است، آن هم مدلول تصوری ذات  ؛بنابر این دو مقدمه

الطبیعه، بر چیز دیگری  طبیعت و ذات بیش از بردث حالذات مدلول تصوری الحدث. و 

یعت است نه مدلول تصوری طبیعت. یعنی وقتی فرد مدلول تصدیقی طبو کند.  دلالت نمی

اگر بخواهید سراغ فرد انسان بروید، باید تبدیل به مدلول آید، صورت انسان در ذهن می

گویید هذا انسان، هذا انسان، هذا انسان، در  می کنید، تا بتوانید سراغ فردش بروید.اش  تصدیقی

هستند نه مدلول مربوط به طبایع  هیتصدیق لیلاافراد مد همه اینها مدلول، مدلول تصدیقی است.

کنند. یا ، بر چیز دیگری دلالت نمیذات طبیعتبر جزء  طبایع، مدالیل تصوری .تصوری طبایع

  به تعبیر دیگر، صورت طبیعت کاشف از خود طبیعت است.

ماده هم  و آنچه متعلق نسبت طلبیه است، ماده است.بنابرین آنچه معروض هیئت امر است، 

کند، معنای تصوری یا بگویید، مدلول کند. و آنچه ماده بر آن دلالت میدث دلالت میبر ح

این و لذا  تصوری حدث است نه مدلول تصدیقی حدث. و فرد مدلول تصدیقی حدث است.

تصدیقی  مدالیل بحث هل الاوامر یتعلق بالطبایع او الفرد؟ از خلط بین مدالیل تصوری و

  6نشأت گرفته است.مفاهیم 

، صلاه خارجی باشدمیشود صلاه، آنچه صلاه حقیقی  می ند، وقتی گفتهه ااز سویی دیدچون 

ند باید آن چیزی متعلق امر باشد که حقیقتا صلاه است. ه ااست، فرد صلاه است. و لذا گفت

نمی تواند،  ماده یعنی مدلول تصدیقی صلاه متعلَق امر باشد. در حالی که مدالیل تصدیقیه

چون حوزه مدلول تصدیقی، حوزه تصورات و مفاهیم نیست، حوزه معانی الفاظ  .متعلَق باشد

حوزه مدالیل تصوری است. کاری به حقانیت و واقعیت مفاهیم و نیست. حوزه معانی الفاظ، 

تواند حوزه منطق و فلسفه  می حوزه دیگری است و مدالیل تصدیقیمعانی در خارج ندارد. 

 د.افراد نه نگیر می اوامر بر طبایع تعلق بنابرین 9یست.باشد، ولی حوزه معانی الفاظ ن

 ثمرات

 شود.ثمرات ثلاثه در اینجا روشن میگیرند نه افراد، بر اینکه اوامر بر طبایع تعلق میبنا 

                                                           

 گیرد.اساسا خیلی از اشتباهات از خلط بین این دو مدلول تصوری و تصدیقی نشات می . 6

 نیست. یعرف مفهوم، از عقلی کاملا عرفی است و چیزی جز تحلیل ها این بحث . 9
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 ثمره اول

 ،اگر متعلق امرمشکل این است که  است. علمیمشکل و عویصه  در ثمره اول که صرفاً

چون در ذهن آمر  .صورت کلی تحصیل حاصل استطلب این  ،اشدطبیعت یا صورت کلی ب

 .تحصیل حاصل است ،طلب این فرد باشد باز خارجی فرد متعلق امر، و اگرحاضر است. 

 .چون در خارج محقق است

جواب؛ خلط بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی موجب چنین اشکالی شده است. یعنی 

تحصیل حاصل است، در حالی که وقتی تحصیل آنجا که متعلق امر، صورت کلی باشد، این 

حاصل است که مدلول تصدیقی این صورت کلی ذهنی، متعلق امر باشد. و حال آنکه متعلق 

یعنی مدلول  نیست. بلکه متعلق امر، مدلول تصوری این معناست. ذهنی امر، صورت کلی

وده. اگر بما تصوری صورت کلی است. خود ذات الصوره بما هی صورهٌ است نه بما هی موج

 آید که در ذهن آمر موجود است.هی موجوده متعلق امر باشد، مشکل تحصیل حاصل پیش می

از خلط بین مدلول  ، فرد خارجی باشد تحصیل حاصل است،اگر متعلق امر ؛شق دیگر شبهه

است نه  فردتصوری و مدلول تصدیقی است. چون فرد موجود خارجی مدلول تصدیقی 

ولی  ز این رو چون در خارج موجود است تحصیل حاصل خواهد بود.. افردمدلول تصوری 

 همینبخاطر  فع خواهد شد.دمتعلق امر باشد، اشکال تحصیل حاصل  فرداگر مدلول تصوری 

 .نه مدالیل تصدیقی ماده روندکه گفتیم مدالیل تصوری ماده، تحت هیئت می استاشکال 

 ثمره دوم

آشکار اجتماع امر و نهی جواز یا عدم جواز در بحث دومین ثمره بحث که ثمره عملی است،  

صل و لاتغصب جایی که دو عنوان ماموربه و منهی عنه بر یک فرد وارد شدند، مثل . شودمی

آورد هم  می یعنی کسی که فرد خارجی صلاه را بجا یز است یا نه؟اچیزی ج آیا اجتماع چنین

 ممتثل باشد هم عاصی؟

گرچه در فرد خارجی واحد  جایز است، و لذا اجتماعاست  گرفتهتعلق امر چون به طبایع  

مدالیل تصوری مواد، زیر امر و اینکه برای آید. جمع شود. و محذور اجتماع ضدین لازم نمی

مثلا در صل، صلاه زیر امر  آنچه زیر امر رفته، طبیعه الحدث ماده امر است نهی رفته است.
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و آید. رفته است. و لذا اجتماع ضدین لازم نمی رفته است. و در لاتغصب، غصب زیر نهی

تطبیق این دو بر شیئ واحد، اجتماع امر و نهی را لازم نگرفته است. چون امر به چیزی و نهی 

اجتماع امر و اش  بر چیز دیگری خورده است. امر و نهی بر مدالیل تصدیقیه نخورده که لازمه

تعلق امر و اش  یه متعلق امر و نهی بود، لازمهنهی بر شیئ واحد باشد. چون اگر مدالیل تصدیق

در حالی مدلول تصوری صلاه و  .ضدین استواحد بود که اجتماع  نهی به فرد خارجی

  .باین از هم اندتو مغصب است، دو چیز جدا  طبیعت غصب که طبیعت صلاه و

 ،قائل به جوازند  که آنهایی بنابرین از این جهت مشکلی برای اجتماع امر و نهی وجود ندارد.

گویند اجتماع ضدین نمی  می ین شده پس جایز است. بلکهدنمی گویند که با اینکه اجتماع ض

 شود.

 ثمره سوم

تعلق  به طبایع ـ کهتخییر بین افراد اوامر ثمره عملی دیگری که برای این بحث است اینکه آیا 

 عقلی است یا شرعی؟ ـ ،گرفته

 که تخییر عقلی است. آنچه متعلق امر یا نسبت طلبیه است.شود  می روشناز آنچه گفته شد، 

آنچه معروض هیئت امر است، ذات الحدث منطبق بر ذات الطبیعه واحده است. متعلق امر 

عقلی و قهری است، از  ،انطباق ذات الحدث بر افراد ذات الحدث است. شیئ واحد است که

چون اصل انطباق آن حدث متعلق امر بر ، باشد تخییر شرعیتخییر بین افراد نمی تواند این رو 

آن نماز است، بلکه انطباق  ،این نماز استبگوید که  نیستشارع این چون فرد، شرعی نیست. 

 چونو لذا تخییر بین افراد، تخییر عقلی است. عقلی و قهری است.  ،بر افراد طبیعی این کلی

و  نسبت این طبیعت به افرادش مساوی است گوید؛خورد، عقل میوقتی امر به طبیعت می

شود و لذا بودن، با عقل فهمیده می افراد صلاه هستند، و این مساوی بودن و مخیراینها، همه 

را با قصد  و ضمائم خاص نمی توان خصوصیات خواهد بود نه شرعی. پستخییر عقلی 

ی شارع به آن خورده توان کرد که امر مستقلی از سوربت بجا آورد. جایی قصد قربت میق

 )بحث تعلق اوامر به طبایع و افراد تمام شد.( مثل امر به خواندن نماز در مسجد. باشد.


